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 دعاى روز بیستم
 ماه مبارك رمضان

اللهمّ افْتَحْ لی فيهِ أبوابَ الجِنانِ واغْلقِْ عَنّی 
فيهِ أبوابَ النّيرانِ وَوَفّقْنی فيهِ لتِِلاوَةِ القرآنِ يا 

مُنَزّلِ السّكينةِ فی قُلوبِ المؤمِنين.
خدايا بگشا برايم در آن درهاى بهشت و ببند 
برايم درهاى آتش دوزخ را و توفيقم ده در آن 
براى تلاوت قرآن، اى نازل كننده آرامش در 

دل هاى مؤمنان.

دنیا
به قبرستان گذر كردم صباحی

شنيدم ناله و افغان و آهی
شنيدم كله اى با خاک می گفت

كه اين دنيا نمی ارزد بكاهی
بابا طاهر عریان

مهدی مالمیر
روزنامهنگار

چند صباحی است كه فاش شدن حقوق دريافتی 
برخی مديران دولتی بر ســاير موضوعات روزمره، 
سايه انداخته است. رقم هاى بالايی كه خود مُجملی 
اســت براى خوانــدن حديث مفصــلِ ناكارآمدى 
بوروكراســی عريــض و طويل كشــور! خبرهاى 
فســادِ اقتصــادى و رقم هاى كهكشــانی و گه گاه 
باورنكردنی اى كه در اين كلاشی ها از كيسه خلايق 
می رود، از آن جنس خبرهايی هستند كه پنجه بر 
اعصاب عمومی می كشــند و پيامدهاى روانی قابل 
ملاحظه اى درپی دارند. درحال و هوايی كه بيكارى 
و كسادى كاروكسب، چهره بسيارى از سرپرستان 
خانوار را از شــرم گلگون كرده، رقم هاى درج شده 
بر فيش حقوقی فلان مدير ميانی و بهمان مسئولِ 
متوسط الحال، بدون لطمه بر روح و روانِ شهروندان 
درگير در مشــكلات همــه جا حاضــرِ اقتصادى 
نخواهد بود! شــايد از دلايل ميزان بالاى خشونت و 
پرخاشگرى و آمار نگران كننده جرم و جنايت، يكی 
شنيدن همين خبرهاى عجيب و غريبی باشد كه هر 
از چندى رسانه ها و صفحات مجازى را پرُ می كنند. 

اينها همه به كنار، دراين چند روز، ماجراى فيش هاى 
حقوقی به جر و بحث هاى بسيارى چه در صفحات 
اجتماعی و چه در روزنامه ها و ســايت ها دامن زد. تا 
آن جا كه رئيس محترم جمهورى دستور رسيدگی 
به ماجــراى فيش هــاى حقوقی را شــخصا صادر 
كردند. موضع گيرى و حساســيت رئيس دولت در 
برابر فســاد ادارى امرى كاملا قابل درک است، اما 
آنچه پرسش برانگيز است، مخالفت با »ملی« بودن 
موضوع فيش هاى حقوقی اســت و تازه اين جاست 
كه دشوارى آغاز می شود. به يک دليل بزرگ مسأله 
اخير حقوق هاى نجومی، مسأله اى ملی است و آن 
اين كه: از   همان شروع به كار دولت تدبير در ميدان 
سياســت، ضرورت جذب ســرمايه گذار خارجی و 
مراوده بــا تيم هاى معتبر اقتصــادى در بوق و كرنا 
شــد و دولتيان هيچ فرصتی را براى تأكيد بر جلب 
ســرمايه گذار خارجی از كف ندادنــد. درحالی  كه 
گذشتن از مشكلات اقتصادى و تكان دادن به حوزه 
توليد نيازمند ســرمايه خارجی است، خبرهايی از 
نوع حقوق هــاى آنچنانی، پيام هاى ناخوشــايند و 
شک برانگيزى براى سرمايه گذاران خارجی مخابره 
می كند. به زبان ديگــر، هيچ فعــال اقتصادى اى 
نيست كه سَــرش به تنش بيارزد ولی سرمايه اش 
را در سيســتمی به گردش اندازد كه فساد ادارى در 

آن مشهود اســت! برخلاف ما كه به آسان گيرى در 
برخی جا ها مشهوريم، تيم هاى اقتصادى، كشورهاى 
ثروتمند، از سنســورهاى قــوى اى برخوردارند و 
كوچک ترين خبرى كه از آن بوى فساد و بی نظمیِ 
اقتصادى به مشام برسد، سبب ســاز دگرگونی در 
تصميم آنها و در تحليل نهايی، سست شــدن پاى 
ســرمايه ريزان براى سفر به كشــور ميزبان خواهد 
شد. هم از اين رو، اين ســاده كردن مسأله است، اگر 
ما حقوق هــاى بالاى مديران را خســارتی محدود 
)محلی؟( تلقی كنيم! چراكه موضوع بر ســر ميزان 
پول دزديده شــده چند مدير فرصت طلب نيست، 
بلكه نگرانی همه اين است كه اين خبر ها، اشتهاى 
سرمايه گذاران خارجی را براى بستن چمدان ها و سفر 
به كشــورمان كور می كند و رغبتی در شركت هاى 
خارجی بيدار نمی كند. پس بــا اين وصف، چندان 
نادرست نيســت اگر بگوييم رماندن سرمايه گذار 
خارجی به هــر روش و به هر ابــزار، موضوعی ملی 
است. مديران بی ملاحظه اى كه بدون درنظر گرفتن 
شرايط پساتحريم، كلاه از سر سيستم ادارى كشور 
برداشته اند، جرمی بزرگ مرتكب شده اند. به راستی 
چه جرمی بزرگتر و »ملی« تر از ســردكردن آتش 
اشتياق سرمايه گذاران خارجی و حتی داخلی براى 

كارآفرينی و شركت در اقتصاد كشور! 
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بقالی آقانوروز

این قسمت: مامور گاز!

داشــتم حســاب كتاب می كردم. كل فروش نقد و 
نســيه اى كه اين ماه در مغازه داشــتم، چيزى حدود 
»دو ميليون و چهارصد و ســی هزار تومان« می شــد. 
يعنی يک صدم خالص دريافتی آن مدير محترم بانكی 
كه 243 ميليون تومــان بابت يک ماه حقوق گرفته بود. 
نمی دانم والا، لابد حق شان است. به  هرحال بايد بين منِ 
بقالِ ساده كه پيراهن يقه معمولی می پوشم و دوتا دكمه 
آخرش را باز می گذارم تا زيرپوش نخی ام كمی هوا بخورد 
با آن مدير رده بالايی كه پيرهن يقه ديپلمات می پوشد 
و ركابی اش درمحيطی كاملا ايزوله به سر می برد، يک 
فرقی وجود داشته باشد. من اگر براى گرفتن 10 ميليون 
تومان وام بازســازى مغازه با بهره 30 درصدى، مجبورم 
سند شش دنگ مغازه، سند منزل، ســه برابر مبلغ وام 
سفته، پاى سمت راست و كليه سمت چپم را به همراه 
يک كارمند زنده )فيش حقوقــی اش هم نه! خودش( 
نزد بانک گرو بگذارم، به خاطر اين اســت كه قيافه ام به 
تميزى، لطافت، زيبايی و البته خلوص آقاى مديرى كه 
400 ميليون وام سه درصد می گيرد، نمی رسد. ياد چند 
روز پيش افتادم كه اســتاد احمد دالكی )پدر علم نجوم 
ايران( آمده بود مغازه ام براى نوه اش بستنی بخرد، وقتی 
قضيه فيش هاى حقوقی نجومی را برايش تعريف كردم، 
بيچاره موهاى بدن كلِ خاندانــش درجا فرو ريخت و 
جفت ابروهايش فرِ خورد و با دهانی باز گفت: »دويست 
و چهل و سه ميليون تومن واســه يه ماه؟ اين ديگه در 
مقوله علم نجوم هم نميگنجه! بايد اســمش رو بذارن 
حقوق هاى ماورالطبيعه! نه نجومی!«. توى همين افكار 
ســير می كردم كه ناگهان يک نفر با ورودش به مغازه، 
رشته افكارم  را رنده رنده كرد. از بی سيمی كه به كمرش 
بسته بود، می شد حدس زد مشترى نيست. گفتم لابد 
مامور ماليات است، اما مهم نبود چون اطمينان داشتم 
اگر يک نگاه بــه دخل مغازه ام بكنــد، يک چيزى هم 

دستی می گذارد توى جيبم و می گويد: »اينو شب براى 
خانم بچه ها ميوه و شــيرينی بخر ببر خونه«! پرسيدم: 
»از اداره ماليات تشــريف آورديد؟«. سرش را به علامت 
منفی تكان داد. احتمــال دادم از اداره تعزيرات يا اماكن 
باشــد. به خودم شک نداشــتم، ســرم را بالا آوردم و با 
اعتماد به نفسی احمدى نژادى گفتم: »جانم؟«. دستی 
به صورتش كشــيد و گفت: »مامور گاز هستم!«. براى 
منی كه نه قيمت هايم بالاست و نه شاسی مشترى هايم؛ 
مامور گاز با مامور تعزيرات، اماكن و حتی گشت ارشاد 
چندان فرقی ندارد! جــواب دادم: »در خدمتم«. گفت: 
»انبارتون رو می تونم ببينم؟«. گفتم: »انبار چرا؟ كنتر 
گاز اينجاســت، توى انبار چيزى نيست، فقط يه سرى 
جنس هست و يه سگ نگهبان«. اخم هايش را توى هم 
كرد و جواب داد: »می دونم! به ما گفتن كه توى انبارتون 
خطر گازگرفتگی وجود داره. بايد بررسی بشه.«. كمی 
نگران شــدم، كليد انبار را تحويلش دادم و گفتم: »انبار 
توى همين كوچه بغليه. شما بريد درش رو باز كنيد تا 
من كركره مغازه رو بدم پايين و بيام خدمتتون«. كليد 
را گرفت، چشم هايش برقی شبيه برق شخصيت هاى 
بدجنس كارتون دوقلوهاى افسانه اى زد و رفت سمت 
انبار. خــرت و پرت هاى بيرون مغــازه را آوردم داخل و 
كركره را پايين كشيدم. چند دقيقه بعد خودم را به انبار 
رســاندم. ديدم درب انبار باز است اما نه خبرى از مامور 
گاز هست و نه خبرى از ســگ نگهبان انبار! موبايلم را 
درآوردم و فورا به اداره گاز زنگ زدم. اشــغال بود. سوار 
خودرو شدم و رفتم ســمت اداره گاز. توى راه كمی فكر 
كردم، ناگهان ياد حرف يكی از مشترى هاى اصفهانی ام 
افتادم كه تعريف می كرد چند روز پيش عده اى در شهر 
شاهين شهر به درب خانه ها رفته اند، خودشان را از طرف 
اداره دامپزشكی معرفی كرده اند و بعدش به بهانه زدن 
واكسن، سگ هاى خانگی را برده اند در بيابان ول كرده اند! 
اين كه يادم آمد فهميدم اين »گاز« با آن »گاز« كه آقاى 
مامور می گفت فرق داشــته. پايم را گذاشتم روى ترمز، 
دنده را عوض كردم و مسيرم را به سمت بيابان هاى طرف 

شهر تغيير دادم!
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108 ســال پیــش، برابر با بیســت و ششــم ژوئــن 1908 میــادی، ســالوادور آلنده، سیاســتمدار مارکسیســت و 
از بنیان گــذاران حــزب سوسیالیســت شــیلی در ســانتیاگو بــه دنیا آمــد. آلنده بیــش از 40 ســال در صحنه سیاســی 
شــیلی حضــور داشــت و در مقام هــای ســناتور، نماینــده و وزیر کابینــه فعالیــت می کــرد. آلنده ســه بار در ســال های 
19۵۲، 19۵8 و 19۶4 کاندیــدای ریاســت جمهــوری شــد امــا شکســت خــورد تا ایــن کــه در ســال 19۷0 بالاخره در 
انتخابات برنده شــد و تنها بــا 3 درصد اختــاف با نفــر دوم و 8 درصــد اختاف با نفر ســوم، از ســوی مجلس به ریاســت 
جمهوری برگزیده شــد. دولت آلنده در 11 ســپتامبر 19۷3 و بــا یک کودتای نظامی بــه رهبری ژنرال پینوشــه، فرمانده 
ارتش، ســرنگون شــد. او هنگام بــه توپ بســته شــدن کاخ ریاســت جمهــوری در جریــان کودتــای 11 ســپتامبر جان 
باخــت. از آلنده به عنــوان اولیــن رئیس جمهوری مارکسیســت که بــا رأی و دموکراســی به قدرت رســید نــام می برند.

عربی بيابانی و وحشــی وارد مدينه شــد و يک سره 
به مسجد آمد تا مگر از رسول خدا ســيم و زرى بگيرد. 
هنگامی وارد شــد كه رســول  اكرم)ص( در ميان انبوه 
اصحاب و ياران خــود بود. حاجت خويش را اظهار كرد و 
عطايی خواست. رســول  اكرم)ص( چيزى به او داد؛ ولی 
او قانع نشد و آن را كم شــمرد. به علاوه سخن درشت و 
ناهموارى بر زبان آورد و نســبت به رسول  خدا جسارت 
كرد. اصحاب و ياران ســخت در خشــم شدند و چيزى 
نمانده بود كه آزارى به او برســانند ولی رسول  خدا )ص( 
مانع شد. رســول  اكرم)ص( اعرابی را با خود به خانه برد 
و مقدار ديگرى به او كمک كــرد. اعرابی اظهار رضايت 
كرد و كلمه اى تشكرآميز بر زبان راند. رسول  اكرم)ص( 
به او فرمود: »تو ديروز سخن درشت و ناهموارى بر زبان 
راندى كه موجب خشم اصحاب و ياران من شد. می ترسم 
از ناحيه آنها به تو گزندى برســد. آيا ممكن است جمله 
تشكرآميزى كه اكنون بر زبان راندى را در حضور جمعيت 
بگويی تا خشــم و ناراحتی كه آنان نسبت به تو دارند، از 
بين برود؟« اعرابی پذيرفت. پس روز ديگر به مســجد 
آمد، در حالی كه همه جمع بودند، رســول  اكرم)ص( رو 

به جمعيت كرد و فرمود: »ايــن مرد اظهار می دارد كه از 
ما راضی شده آيا چنين اســت؟« اعرابی گفت: »چنين 
است.« و   همان جمله تشكرآميز كه در خلوت گفته بود 
تكرار كرد. اصحاب و ياران رسول  خدا خرسند شدند. در 
اين هنگام رسول  خدا رو به جمعيت كرد و فرمود: »مثل 
من و اين گونه افراد، مثل   همان مردى است كه شترش 
رميده بود و فرار می كرد. مردم به خيال اين كه به صاحب 
شتر كمک بدهند، فرياد كردند و به دنبال شتر دويدند. 
آن شتر بيشتر رَم كرد و فرارى تر شد. صاحب شتر مردم 
را بانگ زد و گفت: »كسی به شتر من كارى نداشته باشد؛ 
من خودم بهتر می دانم كه از چه راه او را رام خويش كنم.« 
پس يک مشت علف برداشــت و آرام آرام به شتر نزديک 
شد، بی آن كه نعره اى بزند و فريادى بكشد و بدود. شتر آرام 
در جاى خود ماند و او با كمال ســهولت، مهار شتر را در 
دست گرفت و روان شد. اگر ديروز من شما را آزاد گذاشته 
بودم، حتما اين اعرابی بدبخت به دست شما كشته شده 
بود و در چه حال بدى هم كشــته شده بود. در حال كفر 
و بت پرستی ولی مانع دخالت شما شدم و خود با نرمی و 

ملايمت او را رام كردم.«

زبان خوش

رخد                    اد                   
 كشته شــدن يوليانوس امپراتــور روم 
 در جنگ بــا شاپور دوم شــاه ساسانی 

)363 ميلادى(
 آغاز حكمرانی سلســله ايرانی آل بویه 
بر بخش عظيمی از ايــران، در پی تصرف 
 كرمــان به دســت عضدالدولــه ديلمی 

)345 خورشيدى(
 قيام مردم تبریز به رهبري ســتارخان 
ســردار ملــی و باقرخــان ســالار ملی، 
 عليه اســتبداد محمدعلي شــاه قاجار 

)1287 خورشيدى(
 امضاى منشــور ملل متحد به عنوان 
سند تعيين كننده هدف ها، سازمان و نحوه 
كار سازمان ملل متحد و نهادهاى وابسته 
به آن، در شــهر سانفرانسيسكو )1945 

ميلادى(
 طلوع

 شارل مسیه- ستاره شناس فرانسوى، 
فهرست كننده 103 جرم آسمانی معروف 

به اجرام مسيه )1730 ميلادى(
 ویلیام تامســون- معروف بــه لرُد 
كلوين، رياضيدان، فيزيكدان و مهندس 
بريتانيايی، از پيشگامان مهم علوم طبيعی 
در قرن نوزدهم، طراح پروژه كابل كشی زير 

دريا از آمريكا به اروپا )1824 ميلادى(
 پرل باک- بانوى نويســنده آمريكايی، 
برنده جايزه پوليتزر بــراى نگارش رمان 
خاک خوب، صاحب آثارى چون: نســيم 
 مغرب، گل صد تومانی، شرح يک عروسی 

)1892 ميلادى(
 غروب

 فرانسیســکو پیزارو- كشورگشاى 
نامی، گشاينده امپراتورى اينكا و پايه گذار 
 شــهر ليما، پايتخت كنونی كشــور پرو 

)1541 ميلادى(
 قائم مقــام فراهانی- صــدر اعظم، 
سياســتمدار و اديب برجســته ايرانی، از 
رجال نامدار دوره قاجار و وزير محمدشاه 
 قاجــار، صاحب اثــر جاويدان منشــآت 

)1214 خورشدى(
 علی کسمایی- مدير دوبلاژ، كارگردان، 
فيلمنامه نويــس و روزنامه نــگار ايرانی، 
معروف بــه پدر دوبلــه ايــران )1391 

خورشيدى( 
روز گذشــته در باكس فوكوس، تاريخ 
درگذشت »ميشــل فوكو« فيلسوف 
فرانسوى به مورخ بيست و پنجم ژوئن 
1984 ميلادى، به اشــتباه روز تولد او 
ذكر شده بود كه به اين وسيله تصحيح 

می شود.
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